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شهدای دانشــجو و دانشگاهی برگ‌های 
زرین دانشــگاه‌ها در دفاع مقدس هستند. 
برگزیدگانی که از ســنگر علــم و دانش در 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، از کیان دانشگاه 

دفاع کردند.
گرامیداشــت دفاع مقدس بهانــه‌ای برای نگاه 
دوباره به جانفشــانی‌ها و ایثارگری جوانان برومند 
این سرزمین است که در روزهایی که دشمن کیان 
میهن را نشانه گرفته بود، از همه چیز خود و از همه 
مهم‌تر از جان خود گذشــتند تا آیندگان بتوانند در 

امن و آرام زندگی بگذرانند.
در زمانی که قبولی در دانشــگاه و نشستن سر 
کلاس دانشگاه‌های تراز اول کشور آرزوی هر جوانی 
بود حدود ۴ هزار جوان، دانشگاهی که به سختی در 
بهترین رشته‌های آن قبول شده بودند را رها کردند 

و به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شتافتند.
به تازگی پرتال جامع شــهدای دانشــجو تحت 
نظــارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی 
شده اســت و تصویری جامع از شهدای دانشجو را 
ارائه کرده اســت. در این پرتال رشته‌های تحصیلی 
دانشجویان شــهید، محل شهادت و دانشگاه محل 
تحصیل این ایثارگران مشــخص شده است. البته 
همانند هر کار نوینی کاستی‌ها و مشکلاتی هم دارد 
که به نظر می‌رسد نیازمند رفع باشد. به طور نمونه 
در برخی از آمارها محل تحصیل، یا رشته تحصیلی 
یا مقطع تحصیلی به طور مشخص اعلام نشده است.

در این گزارش به بررســی آمار شهدای دانشجو 
ویژه دفاع مقــدس پرداخته‌ایم. از میان شــهدای 
دانشــجو که اطلاعات آن در »پرتال جامع شهدای 
دانشــجو« منتشر شده است که تعداد ۳ هزار و ۹۷ 
نفر از دانشــجویان در جمع شــهدای دفاع مقدس 

حضور دارند.
از میان ۳ هزار و ۹۷ نفر شهدای دانشجوی دفاع 
مقدس ۵ دانشجو خانم هستند که در بمباران هوایی 
به شهادت رسیدند و یک دانشجوی خانم در حین 
امدادرسانی به مجروحین به فیض شهادت رسیده 
اســت. این بانوان شــهید در کارشناسی پرستاری، 

از زمان تأســیس دارالفنون و ورود نظام آموزشــی 
جدید به کشــور و تبدیل مکتب خانه‌های ســنتی به 
مــدارس، یک موضوع جدی ذهن دغدغه مندان حوزه 
تعلیم و تربیت را متوجه خود کرده بود و آن اســتفاده 
از مواهب نظام جدید همراه با حفظ ارزش‌های سنتی 
)اعم از دینی و ملی و بومی( بود. به همین خاطر، با به 
حرکت افتادن چرخ توسعه رضاخان بی‌سواد و کم‌رنگی 
و بعضا زوال بســیاری از ارزش‌ها و هنجارهای دینی، 
دلسوزان و عاقبت اندیشان برای برون رفت از این فضا، 
به فکر افتادند و به طرح و تدابیری رســیدند. از جمله 
اینها، تأسیس مدارسی بود که در آن سعی می‌شد رنگ 
و بوی تعلیمات و هنجارهای اســامی )با همه فشارها 
و مضیقه‌های حکومت طاغــوت( در فضا و برنامه‌های 

آموزشی وارد شود.
تأسیس مدرسه البرز، علوی، نیکان، کمال، روزبه و 
رفاه در طول سالیان قبل از انقلاب پاسخی به این نیاز 
بود. این تلاش تا جایی پیش رفت که دانش آموختگان 
این مدارس دارای شکل و شمایل منحصر به فرد چه از 
جهت ظاهری و چه از جهت خصیصه‌های اخلاقی شدند.

نهایتاً این اهتمام عالی، کار را به جائی رســاند که 
این هویت ساخته شده، حتی در دوره‌های آموزش عالی 
و دانشــگاه‌ها چه در داخــل ایران و چه در خارج _که 
محیط و مولفه‌های شــخصیتی شان کمتر تناسبی با 
ارزش‌های ‌الهی و هنجارهای انسانی داشت- موجبات 
حرکت بر مسیر روشن و متقن مبارزه با ظلم و ظالم و 
حمایت از مظلوم و عدالت پیشگی می‌گشت و بسیاری 
از سربازان امام و انقلاب از همین گروه فکری و هویتی 

باز متولد شدند.
البته قابل انکار نیســت که برخی شرایط و برخی 
عقاید، زمینه‌های افراط و تفریط اعتقادی را در فضای 
فرهنگــی و تربیتی این مدارس ایجاد می‌کرد که روی 
برخی اقشار در این مدارس موثر واقع می‌شد و موجبات 
تزلزل و تذبذب اعتقادی در آینده ‌فرد را فراهم می‌آورد. 
با این همه، این مدارس، همواره بعنوان مراکزی هویت 
بخش شــناخته می‌شدند که خانواده‌ها تلاش بسیاری 
می‌کردند که فرزندانشان را وارد به اینها کنند تا با خیالی 
نسبتا آسوده، تولی تربیتی بچه‌های‌شان را واگذار کنند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، و برداشته شدن موانع، این 
انتظار وجود داشت، جریان این هویت بخشی در سطح 
آموزش‌های مقدماتی)مدارس(، عمومی‌تر و گسترده‌تر 
شــود و حتی به مراکز آموزش عالی هم سرایت کند و 
دانشــگاه‌هایی با این سبک و سیاق طراحی و تأسیس 
گردند. از آنجا که این دغدغه‌ها از قبل از پیروزی انقلاب 
در برخــی اذهان و افکار و مباحثات بزرگان و متفکران 
و زعمــای قوم جاری بود، بعــد از پیروزی تلاش‌هایی 
مستقیم )توسط شخص بزرگان( یا غیرمستقیم )با ‌اشراف 

بزرگان و بواسطه دیگران( انجام گردید. 
تأسیس موسسه آموزشی عالی امام خمینی )آیت‌ا... 
مصباح(، دانشگاه امام صادق)ع(، )آیت‌ا... مهدوی کنی(، 
مدرسه عالی شــهید مطهری )آیت‌ا... امامی کاشانی(، 
مدارس و دانشگاه مفید )آیت‌ا... موسوی اردبیلی(، مدارس 
و دانشگاه علوم اسلامی رضوی )آیت‌ا... واعظ طبسی( 
و بعدها دانشگاه عدالت )آیت‌ا... هاشمی شاهرودی( از 
این دســت بود. همچنین برخی دانشگاه‌های سازمانی 
خاص مانند دانشــگاه امام حسین)ع( و دانشگاه علوم 
قضایــی علاوه‌بر مأموریت تأمین نیرو، مأموریت هویت 

همزمان با اربعین حسینی سال 1399 شمسی، و با توجه به همه‌گیری 
بیماری کووید 19 و عدم امــکان حضور در راهپیمایی جهانی اربعین، 
دانشــجویان و دانشــگاهیان نیز با برنامه‌هایی متفاوت به استقبال 

بزرگداشت ایام پایانی ماه صفر رفته‌اند.
یکی از این برنامه‌ها، پویش رسانه‌ای دانشگاهیان در فراق اجتماع اربعین است 
که برای نخستین بار برگزار می‌گردد. دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند 
با امضای عهدنامه مجازی و ثبت‌نام در این پویش، آثار خود را پیرامون خاطرات 
پیاده‌روی اربعین سال‌های گذشته در قالب‌های فیلم، عکس نوشت، شعر، صوت 

و خاطره‌نگاری به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.
علاقمنــدان جهت بهره‌مندی از ده‌ها جایزه نفیــس و اطلاع از بخش‌های 
چهارگانــه و رشــته‌های )رویداد هنری ادبی رســانه‌ای( می‌توانند به ســایت 
arbaeenplus.com مراجعه نمایند. لازم به ذکر اســت، دانشــجویان علاقه 
مند همچنیــن می‌توانند آثار خود را تا ۱۷ مهر ماه به حســینیه‌های مجازی 

دانشگاهیان ارسال کنند.
از سوی دیگر، اولین همایش ملی اربعین پژوهی نیز از سوی معاونت فرهنگی 

دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است. 
بر این اســاس، معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در 
نشست اولین همایش ملی »اربعین پژوهی« گفت: این همایش با هدف ترویج 
میراث معنوی اربعین و فرهنگ ایثار و شــهادت به همت دانشــگاه پیام نور و 
پشتیبانی علمی و معنوی دانشگاه‌های مختلف کشور همچون دانشگاه فرهنگیان 
و نهادهای مرتبط مانند بعثه مقام معظم رهبری و ستاد ملی اربعین کشور در 

حال برگزاری است.
وی افزود: این همایش بدلیل شرایط موجود و رعایت اصول بهداشتی برای 
جلوگیری از بیماری کووید ۱۹ به صورت مجازی و آنلاین در حال برگزاری است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور افزود: این همایش در محورهای؛ 
ابعاد تربیتی و شناختی اربعین، ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای، ابعاد جامعه شناختی، 
اربعین و جبهه مقاومت اسلامی، اربعین، اقتصاد و امنیت و دیگر محورهای آزاد 
برگزار می‌شود. از تعداد ۹۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، ۶۰ مقاله پذیرفته 

شده که به صورت مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.
وی ادامه داد: ابعاد تربیتی و شناختی اربعین قابل ارزیابی هستند و می‌توانند 

به تعمیق شناخت ما از انگیزه‌های آنها کمک کنند.
نامبرده افزود: ما باید مســئله اربعین را از بعُد حماسی، عاطفی و احساسی 

آن بررسی کنیم، اما باید در دانشگاه‌ها بعُد پژوهشگری را به آن اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم گام‌های بعدی ما در راســتای »اربعین پژوهی« 
موفق‌تر باشد و دانشگاه‌های مختلف از ابعاد تخصصی اربعین ورود کنند و نتایج 
آنها تقویت ساختار فرهنگی اجتماعی و سیاسی کشور باشد تا بتوانیم در حوزه 

بین‌الملل نیز برای کشور یک کارکرد خوبی داشته باشیم.

دانشگاهیان  متفاوت   استقبال 
حسینی اربعین  از  

شهدای دانشجوی دفاع مقدس در قاب آمار

 دانشـگـاه 
تراز انقلاب اسلامی

دیدگاه اساتید

بخشی را هم در کنار آن می‌دیدند. مع‌الوصف بسیاری 
از این مراکز، ذیل ترتیبات و تنظیمات مراکز بالادستی 
در حوزه آموزش عالــی و نبود نیروی فکری در درون 
خودشان و تغییر شرایط و اقتضائات زمانی، خیلی زود 
از ظرفیت‌های تمایز بخش خود فاصله گرفته و تبدیل 
به یک دانشگاه کمی تا قسمتی معمولی شدند. برخی از 
این مراکز حتی از حداقل‌های تعریف شده در ماموریت 
خود نیز، نازل‌تر شده و بیشتر از مساعدت جریان انقلاب 
و تربیت انسان‌های متعهد متخصص به حد مزاحمت و 

معارضت با اهداف اولیه خود رسیدند.
حال مســئله اینجاســت: دانشــگاه هویت بخش 
چه ارکان ومشــخصه‌هایی دارد؟ به عبارت دیگر، اگر 
دانشگاهی بخواهد در شخصیت اخلاقی و علمی و حضور 
اجتماعی دانش آموخته خود مؤثر باشد، باید حائز چه 
ویژگی‌ها و شرایطی باشد؟ در حقیقت کدام خصیصه‌ها، 
به دانشــگاه و مولفه‌های درونی و شخصیتی‌اش هویت 

می‌بخشد و آن را ممتاز می‌کند؟ 
این مراکز، در لایه هویت بخشــی خود، دارای چند 

رکن محوری اثرگذار هستند.
اول( مربی‌های رونده و بالابرنده 

این اساتید، به جای هضم در فرایند تولید انبوه، در 
قالب نظام‌هایی که عمدتاً برآمده از شــخصیت خلقی 
خودشان است، به تربیت فردفرد مشغولند. در واقع این 
اســاتید مأموریت خود را خیلی فراتر از وظایف تعریف 
شــده و حرفه‌ای قابل سنجش و اندازه‌گیری می‌دانند. 
آنها تلاش می‌کنند تا در هم نفسی با دانشجو، او را در 
زمین و بستر اســتعدادی خود دانشجو حرکت و رشد 
دهند. نیک پیداست که مهم‌ترین ویژگی نفوذ آنها، مربی 
بودن است، حسی پیامبرگونه که دوست دارد شاگردانش 
فراتر و جلوتر از خودش، نمونه و الگو باشند.هم مراتب 
تربیت و اخلاق را طی نمایند و هم در مسیر علم آموزی 

و تحقیق، مستدام و مستقیم بمانند. 
دانشــجو در نظر آنها یک متربی مســتعد اســت 
که باید شــکوفا شــده و بالا رود. لذا استاد مربی‌ها به 
دنبال جوینده‌ها می‌گردند و به آنها می‌رســند، خوب 
می‌فهمندشان و خوب نگهداری‌شان می‌کنند و هیچگاه 
متوقف نمی‌شوند، لذا خود همراه با متربی‌ها، هم رونده 

هستند، هم شکوفا‌کننده و هم شکوفا شونده. 
دوم( مأموریت مشخص در نظامات مستقل 

آموزش عالی در کشورهای پیشرفته، دارای وزنی بالاتر 
از استانداردهای اداری و متعارف است، لذا دانشگاه‌ها به 
تناسب درجه و امتیاز در مرتبه‌های مختلفی از استقلال 
تا تابعیت محض )دستگاه آموزش عالی( قرار می‌گیرند. 
روشن اســت دانشــگاه‌های هویت‌بخش لازم است از 
 حیث نظامات درونــی، طراحی‌ها و تألیف‌ها‌ی خود را 

داشته باشند. 
نظام جذب نیروی انسانی )اعم از استاد، دانشجو و 
کارمند(، نظام نگهداری، نظام ارتقاء، نظام برنامه‌ریزی 
درسی و آموزشــی، نظام تربیتی و... بایستی متناسب 
بــا مأموریــت و ماهیت آن نهاد طراحی شــود. اینکه 
همه نظام‌ها در وابســتگی مستقیم و محض یک نظام 
استاندارد و متعارف تعریف شوند، دانشگاه را تبدیل به 
یک ماشین می‌کنند که مأموریتش رساندن افراد از یک 
نقطه به یک نقطه دیگر اســت و قرار نیست طی مسیر 
اتفاق خاصی بیفتد. مأموریت‌های یکسان، دانشگاه را از 
درون می‌خشکاند و می‌پوساند اما مأموریت‌های متمایز، 

نیاز به نظامات شایسته محور دارد.نظاماتی که در آن، 
موجودیت‌های مختلف دانشگاه اعم از استاد، دانشجو، 
مدیر و کارمند به مثابه یک متربی زنده منحصر به فرد، 

حیات ارگانیک دارند. 
 سوم( وجود اساتید یگانه و مرجع

 حضور اساتیدی که در حول و حوش مرزهای دانش 
و مسئله‌های معاصر سیر می‌کنند و به اصطلاح صاحب 
کرسی هستند، نیز کمک شایانی به هویت‌بخشی می‌کند. 
در حقیقت زیر سایه این درختان بلند، تنفس کردن و 
در عین حال تأمل در سایه‌عظمت و والایی اندیشه آنها، 
انسان را به رشــدی متمایز و خاص نائل می‌دارد. این 
اســاتید هر کدام در جایگاه یک نقطه مطلوب هستند 
که رسیدن به آنها یک مسیر سعادت برشمرده می‌شود. 
از این جهت حضور آنها،یک مسیر تجربه شده موفق و 
امتحان پس داده را پیش روی دانشــجو می‌گذارد و او 
را از وهم و خیال به واقعیت و حقیقت »چگونه انســان 
موثر و متعالی شــدن« نزدیک می‌کند. هر دانشگاهی 
که خالی‌تر از این اساتید معظم باشد، بی‌هویت‌تر است 
و دانشجویان بعضا آشفته و سرگردان، مسیر را کورمال 

کورمال طی می‌کنند.
چهارم( رئیس‌راهبر دانشگاه

هر قدر رئیس‌دانشگاه بتواند در کنار وظیفه مدیریتی 
به نقش هدایــت، راهبری و تولی امــر اهتمام نماید، 

دانشگاه چشم‌گیرتر می‌نماید. بنابراین رئیس‌یک دانشگاه 
هویت‌بخش، غیر از مدیریت آن بایستی خودنماد و ‌نمایی 
از مأموریت دانشگاه باشد؛ چه در سخن و خطابه، چه در 
تصمیم و امریه سازمانی و چه در عمل و حرکت فردی.

دانشــگاهی که جایگاه رئیس‌در آن، در یک پست 
ســازمانی خلاصه می‌شــود و با تعیین شــرایط احراز 
متعــارف، او را ارزیابی و انتخــاب می‌کنند، باید فهم 
کند که خصیصــه »راهبری«، اگر جزء متقدم انتخاب 
رئیس‌دانشگاه نباشد حداقل جزء ضروری و اساسی آن 
است که نمی‌توان با متر و شابلون معمولی آن را تعیین 
و تقویم کرد. اگر این راهبری از شخصیت رئیس‌دانشگاه 
حذف شود، مدیریت متعارف در بهترین شرایط، دانشگاه 

را کارآمد می‌کند نه شایسته و سرآمد.
پس مهم اینکه، انتخاب رئیس‌در دانشــگاه هویت 
بخش بیشــتر جوششی است تا کوششی. هرگاه از این 
مهم فاصله بگیریم بخش جدی از جریان هویت بخشی 

دانشگاه،بی‌صاحب و متولی می‌شود.
 پنجم( سازمان فرهنگی هویت‌بخش

 یکی از منابع هویت‌ ساز، نهادها و عناصری هستند 
که اتمسفر و ســازمان فرهنگی یک مجموعه را شکل 
می‌دهنــد. نهادهای ظاهری دانشــگاه )مثل معماری، 
محوطه، سَردر، گواهی‌نامه تحصیلی(، گردهمایی‌های 
متنــوع و متفــاوت، )مذهبی، خانوادگی، ســازمانی(، 

جلسات رسمی )دفاع از پایان‌نامه و رساله( و نیمه رسمی 
)دوره‌های آزاد یا همایش‌ها( و... از عناصر هویت‌ســاز 
هستند. در واقع، تعریف شکل تعامل و برقراری ارتباط 
موجودیت‌های مختلف در دانشــگاه، در موقعیت‌های 
متفاوت، اگر امضای خاص و مشخصی پیدا کرد، بخشی 
از جریان هویت بخشی دانشگاه به ظهور رسیده است. 
هر چقدر این عناصر، متمایزتر و شــاخص‌تر باشد، در 

ساخت هویت موثرتر است. 
ششم( نهادهای وابسته و اقماری

 اینکه دانشــگاه به دانشگاه ختم نشود و بتواند در 
موجودیت‌ها و لایه‌هــای دیگر ادامه پیدا کند موضوع 
بســیار با اهمیتی است. دانشــگاهی که از چند اتاق و 
کلاس تشــکیل شــده، تقریباً بی‌هویت، عقیم و حتی 
مرده است و عنوان دانشگاه، عنوان‌اشتباهی است که به 
آن داده‌اند. اما دانشگاهی که ادامه دارد، و در هر مرحله 
از حیــات دانشــجویان و دانش‌آموختگان با طراحی و 
ایده‌پردازی‌های مناســب، به نهادسازی‌های مأموریتی 
دســت زده است، این دانشگاه خود را موجودیتی زنده 
دانســته، لذا زندگی و هویت می‌بخشــد. پژوهشگاه، 
اندیشــکده، پارک ‌و مرکز رشد از نهادهای معمول این 
ادامه حیات هســتند و البته هزاران مســیر تعاملی و 
ارتباطی برای حفظ و نگهداری انسان پرورش یافته را 

می‌توان به آن گره زد. 
هفتم( محصولات علمی مرجع

دانشــگاه آن‌گاه که به محصــولات ممتاز که یک 
شاخصه آن می‌تواند مسئله محوری باشد، دست یابد، 

می‌تواند برای خود و اهالی آن هویت ایجاد کند. 
دانشــگاهی که از جهــت خروجی‌ها، هیچ امتیاز و 
تمایزی را به ظهور نمی‌رساند، به راحتی محو می‌شود 
و بی‌هویت. اما دانشگاهی که برای خود مأموریتی متمایز 
)و در بهترین حالت، منحصر به فرد( تعریف کرده، و برای 
آن، چشم‌اندازهایی در تناوب‌های زمانی طراحی نموده، 
آن‌گاه می‌تواند محصولات علمی موثری را طرحریزی 
کند و تدارک ببیند. مهم‌ترین خروجی یک دانشگاه ،یک 
دانش آموخته ممتاز است که به زینت دین و ادب و حیا 
آراســته و دردمند دردهای جامعه است. برای خود در 
درون جامعه بدنبال هویت است و نمی‌خواهد جامعه را 

صرف و هزینه خود و هویت خود کند. 
هشتم( دانشجو در فرآیند ساخت

در دانشگاه هویت بخش، دانشجو فقط یک خدمت 
گیرنده صرف نیســت. فقط نمی‌آید در کلاسی شرکت 
کند، آزمایشگاهی را تجربه کند، مطالعه و تحقیقی داشته 
باشد، امتحانی بدهد و مدرکی بگیرد و برود. دانشجو یک 
رکن محوری است و در فرآیند ساخت، حضور فکری و 
مشارکت عملی دارد. لذا طراحی مسیرهایی در فرآیند 
آموزشی، پژوهشی و تربیتی و تدارک زمینه نقش‌آفرینی 
فعال )و حتی فوق فعال( دانشجویان، ظرفیت‌های هویت 
بخشی را بطور مثبت و فراگیری تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اینکه دانشجو حداقل در دانشگاه هویت بخش تمام 
نمی‌شود و در فرآیند ساخت می‌ماند و فقط قالب عوض 
کرده و نقش دانش آموخته را به خود می‌گیرد، یک فرض 
معتنابه محسوب می‌شود. دانشگاهی که در آن دانشجو 
فقط به‌خرید و فروش دانش حداقلی با نمره و امتیاز و 
مدرک مشغول است، به چشم یک خدمت گیرنده‌ شاید 
قانع)به معنای منفی( و شاید متوقع به حساب می‌آید 
که دانشگاه باید هر طور شده با فاصله از او حرکت کند 

و بعد از مدتی، او را رها کند. دانشــگاه هویت بخش با 
دانشجو و دانش آموخته‌اش ادامه می‌یابد و هیچگاه بدون 

آنها نه معنا می‌دهد و نه تصویر می‌سازد.
 نهم( ارتباط با مردم و جامعه

دانشــگاهی که همیشــه به مرزهــای خود ختم 
می‌شــود و مردم و جامعه در آن غایب هستند، مانند 
پــرورش آکواریومی ماهی‌های زینتی عمل می‌کند که 
با کوچکترین تغییر دما و فضایی، بوی مرگ و نامانایی 
حس می‌شــود. بدانیم که جامعه و مسائل آن، نه تنها 
جهت و اولویت برای حرکت و ســیر دانشگاه تعیین و 
تعریف می‌کنند، بلکه آن را دغدغه‌مند و زنده بارمی‌آورد. 
دانشگاه‌هایی که بیرون از مسائل جامعه خود، مشغول 
گذران زندگی هســتند، در حیات نباتی بسر می‌برند و 
بیشتر از اینکه سرمایه باشند، هزینه‌زا بوده و خیلی زود 
فراموش می‌شــوند. نکته مهم اینکه این‌گونه محیط‌ها 
برای خود هویتی جمع می‌کنند اما بیشتر از آنکه این 
هویت، شناســنامه معتبر شود، بدنامی »از ما بهترون« 
را یدک می‌کشد. نوعی‌اشراف‌زادگی دانشگاهی که زبان 
مفاهمه با دردهای جامعه را بلد نیســت و در محیطی 

سربسته مشغول لهو و لعب علمی‌اند.
در یک جمع‌بنــدی کلی می‌توان گفت، ارکانی که 
گفته شد، بخش مهمی از مولفه‌هایی است که وقتی با 
هم کار می‌کنند، فرآیند هویت بخشی و تعلق از دانشگاه 

به فرد را جریان می‌بخشند.
دانشــگاهی که در معماری آن، هیچ مولفه و نماد 
تعالی بخش دیده نمی‌شــود و شــاید یک ساختمان 
مسکونی، اداری یا تجاری بوده که فقط کاربری آن عوض 
شــده اما در نما و نماد آن دستی برده نشده و می‌تواند 
خیلی زود به کاربری قبلی برگردد، نه هویت دارد و نه 

هویت بخش است. 
دانشــگاهی که استاد آن مراتب ترقی و تعالی را نه 
در‌اشــتراک مسئله‌ها و درد‌های جامعه و هم افزایی در 
مســیر پیدا کردن راهکار و اجرائی کردن آن، بلکه در 
پرکردن سیاهه فرم‌های ارتقا می‌بیند و اصلا »اثر و تاثیر 
و مخاطب« را در معادلات ترفیع و ارتقاء خود فراموش 
کرده، خیلی زود عقیم و بی‌دنباله می‌شود. و شاید خیلی 
زود از مرتبه دردآشنایی و تلاش برای سامان دردها به 
دردآفرینی تبدیل شده و خود بخشی از مسائل شوند.

خلاصه آنکه، دانشگاه هویت بخش، نهادی است پویا، 
ممتاز، پر از نماد، با هنجارهایی تعریف شده و متعهدانه 
که تمام عناصرش نقشی زنده و ارگانیک دارند و برای 
هر مولفه شخصیتی‌اش قیمت و بهایی است که فقط با 
پرداخــت آن می‌توان آن را خرید و مال خود کرد.چانه 
زنی و تخفیف فقط در صورتی در این بازار ارائه می‌شود 
که به آرمان‌ها خدشــه و تعدی وارد نشــود ولی هرگز 

چیزی نسیه داده نمی‌شود.  
این فقرات، لوازمی است مقدماتی که می‌تواند حیات 
دهد و هویت ببخشــد و جامعه را به داشــتن دانشگاه 
متفاخر کند، وگرنه، عدد دانشگاه و مافیهای آن، نشانگر 
گمراه‌کننده‌ای است که بلایا و ابتلائاتش ویران‌کننده و 
زوال بخش یک جامعه و شاید یک تمدن دیرپای باشد. 
به نظر می‌رسد انقلاب اســامی باید به دنبال امضای 
دانشگاهی خود باشد و برای حفظ آن از گزند و جعل و 

تقلب و تخلف، اهتمام نماید.
دکتر مصباح‎الهدی باقری
عضو هیئت علمی دانشگاه

کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه اصفهان، کاردانی 
تربیت بدنی مرکز تربیت معلم نســیبه، پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان، کارشناسی زبان فرانسه 
تربیت معلم تهران و کارشناســی ریاضی‌دانشــگاه 
جندی‌شاپور اهواز )شــهید چمران اهواز( دانشجو 

بوده‌اند.
همچنین در میان دانشــجویان شهید رتبه‌های 
برتر کنکور هم حضور داشتند. »محسن حاجی بابا« 
رتبه ۴ پزشکی دانشگاه تهران، »محسن وزوایی« رتبه 
۱ کنکور سراسری ۱۳۵۵ و دانشجوی شیمی دانشگاه 
صنعتی شریف، »محمود شهبازی دستجردی« رتبه 
۱۷ کنکور سراســری ۱۳۵۶ و دانشجوی مهندسی 
صنایع دانشــگاه تهران، »احمدرضا احدی« رتبه ۱ 
کنکور سراسری ۱۳۶۴ دانشجوی پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی، »محمدحسین اوحدی« 
رتبه ۳ کنکور سراسری دانشجوی مهندسی ساختمان 
دانشــگاه تهران و »مهران بلورچی« رتبه ۵ کنکور 
سراسری ۱۳۶۳ دانشــجوی مهندسی الکترونیک 
دانشگاه تهران، شــهدای نمونه این دریای بیکران 

هستند.
همچنین از میان حدود ۴ هزار دانشــجو، تعداد 
۹۴ نفر با وجود سنی میان ۲۰ تا ۲۷ سال فرماندهی 
گردان، دســته و لشــگر را برعهده داشتند. از میان 
شهدای دانشجوی دفاع مقدس که فرمانده بوده‌اند 
و در رشــته‌های مختلف تحصیل می‌کرده‌اند، ۱۱ 
نفــر از آنها در مقطع دکتری و عمده آنها در مقطع 

کارشناسی دانشجو بوده‌اند.
نمونه‌هایی از این دانشــجویان فرمانده شــهید 
می‌توان به »احمد آبانی آرانی« دانشجوی کارشناسی 
زمین‌شناسی دانشگاه کرمان فرمانده گروهان با ۲۳ 
سال سن، »احمد آتشدســت« دانشجوی پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فرمانده پدافند دشت 
فکه با ۲۲ ســال ســن، »منصور آخرت دوســت« 
دانشجوی کارشناسی زیست شناسی دانشگاه ارومیه 
فرمانده گردان ثارالله با ۲۴ ســال ســن، »مسعود 
آخوندی« دانشــجوی مهندســی مکانیک دانشگاه 
صنعتی اصفهان فرمانده گردان با ۲۳ ســال ســن، 
»مصطفی آزادگان« دانشجوی مهندسی شیمی پلیمر 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر فرمانده دسته و گروهان با 

۲۰ سال سن‌اشاره کرد.
همچنین از میان این دانشجویان شهید می‌توان 
به دو دانشجوی هنرمند نیز‌اشاره کرد. »امیرابوالفضل 
سپهری« دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی مسئول دســته گردان ۱۵۴ که در 
عملیات والفجر پنج به شهادت رسید، عاشقی شاعر 

مسلک بود. 
»آیت‌الله سیفی« نیز دانشجوی فیزیک هسته‌ای 
دانشــگاه شهید بهشــتی بود که در ۲۹ سالگی در 
شــلمچه به شهادت رســید. این دانشجو در طول 
تحصیل در دانشگاه همواره دانشجویی ممتاز بود و 
دستی در هنر داشت. شهید آیت سیفی در ۲۶ دی 

ماه ســال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ و در جزیره 
بوارین و حین فیلمبرداری مستند ۳۵ میلی متری 
»کربلای پنج« به فیض رفیع شــهادت نائل آمد و 
این فیلم مســتند در ششمین جشنواره فیلم فجر 
عنوان بهترین مســتند و لوح زرین این جشنواره را 

از آن خود کرد.
۲۲ نفر این دانشجویان شهید مشغول به تحصیل 
در دانشگاه‌های خارج از کشور بودند که شوق دفاع از 
میهن و کیان کشور آنان را بر آن داشت که به کشور 

بازگردند و به فیض شهادت برسند.
این دانشجویان در کشورهای آلمان، انگلستان، 
آمریــکا، ژاپن و ایتالیا و کانادا و در رشــته‌هایی از 
جمله مهندســی تأسیسات، مهندســی مخابرات، 
زیســت شناســی، مهندسی سیســتم آنالیز، زبان 

انگلیســی، مهندســی مکانیک، مهندسی صنایع، 
مهندسی الکترونیک، پزشکی، مهندسی پتروشیمی، 
دندانپزشــکی، جامعه‌شناسی، مهندسی کشاورزی 

تحصیل می‌کرده‌اند.
اما سهم دانشگاه‌های کشــور از جمع تقریباً ۴ 
هزار دانشجوی شهید بسیار متفاوت است. در دهه 
۶۰، نظــام آموزش عالی به تازگی در حال شــکل 
گرفتن بود و دانشگاه‌های بزرگ، دانشسرای معلمی 
و آموزشکده‌ها ســهم مهمی در نظام آموزش عالی 
داشتند. دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل شکل گیری 
بود و از همین رو تنوع دانشگاه‌های محل تحصیل این 

شهدای گرانقدر مبین همین موضوع است.

از جمع ۳ هزار و ۹۷ نفر شهدای دانشجو تعداد 
۷۵ نفر در واحدهای مختلف دانشــگاه آزاد اسلامی 
تحصیل می‌کردند. ۷۸۰ نفر از میان این شــهدای 
گرانقــدر دانشــجوی دانشســراها و مراکز تربیت 
معلم بودند. از میان این جمع ۱۳۲ شــهید بزرگوار 
نیز دانشــجوی مراکز فنی، دانشــکده‌های فنی و 
آموزشکده‌های فنی و ۲۶ نفر مدرسه‌های عالی بودند.

بیشــترین سهم دانشجوی شهید از آن دانشگاه 
تهران با ۱۹۷ شهید گرانقدر است. البته در این آمار 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و دانشگاه تهران در 

مجموع در نظر گرفته شده‌اند.
دانشگاه تبریز با ۱۱۶ شهید، دانشگاه اصفهان با 
۱۱۴ شهید، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۱۰ شهید، 
دانشگاه شیراز با ۹۷ شهید، دانشگاه صنعتی شریف 

با ۹۰ شــهید، دانشگاه شهید بهشتی با ۷۷ شهید، 
دانشــگاه علم و صنعت ایران با ۶۶ شهید، دانشگاه 
فردوسی مشهد با ۳۷ شهید و دانشگاه صنعت نفت با 
۲۱ شهید از مراکز آموزش عالی هستند که بیشترین 

برگ‌های زرین شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.
از جمع شــهدای دانشجو، دانشــگاه‌های علوم 
پزشکی ۱۴۴ شهید تقدیم دفاع مقدس کرده‌اند که 
این دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، 
تهران، ایران، اهواز، شــهید بهشتی، اصفهان، تبریز، 
شیراز، همدان، فســا، بابل، گیلان، ارومیه، کرمان 

تحصیل کرده‌اند.
در میان مقاطع تحصیلی وضعیت مقطع تحصیلی 

برای ۳۱۳ شهید دانشجو در دفاع مقدس نامشخص 
است.

۱۶۰ نفــر در مقطع دکتری تحصیل می‌کردند 
که عمدتاً در گروه پزشــکی بوده‌انــد ۱۲۴ نفر در 
رشته پزشــکی، ۱۱ نفر در رشته داروسازی، ۹ نفر 
در رشــته دندانپزشکی و ســایر افراد فیزیوتراپی، 
علوم آزمایشگاهی، بهداشــت کار دهان و دندان و 

پرستاری بوده‌اند.
۲۷ نفر در مقطع کارشناســی ارشــد تحصیل 
می‌کرده‌اند که از این گــروه ۱۵ نفر در گروه علوم 
انســانی، ۸ نفر در گروه فنی و مهندسی، دو نفر در 

گروه‌های علوم پایه و زبان تحصیل می‌کرده‌اند.
یک هزار و ۷۷۳ نفر در مقطع کارشناسی تحصیل 
می‌کرده‌اند. ۲۱ نفر در گروه نامشــخص، ۷۶ نفر در 

گروه علوم پزشکی، ۷۳۷ نفر در گروه فنی و مهندسی، 
۴۴۰ نفر در گروه علوم انســانی، ۲۳۳ نفر در گروه 
علوم پایه، ۳۴ نفر در گروه‌های تربیت بدنی، زبان و 
هنر، ۱۶۱ نفر در گروه معلمی، ۷ نفر در گروه نظامی 

تحصیل می‌کرده‌اند.
۶۲۲ نفر نیز در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل 
بوده‌اند. ۱۴ نفر در گروه نامشخص، ۱۱ نفر در گروه 
علوم پزشــکی، ۱۲۰ نفر در گروه فنی و مهندسی، 
۸۸ نفر در گروه علوم انسانی، ۱۸ نفر در گروه علوم 
پایه، ۹ نفــر در گروه‌های تربیت بدنی، زبان و هنر، 
۳۳۲ نفــر در گروه معلمــی، ۲ نفر در گروه نظامی 

تحصیل می‌کرده‌اند.

بررســی وضعیت رشته‌های تحصیلی هم نشان 
می‌دهد که تنوع رشته‌ای در آن دهه بسیار متفاوت 
با امروز بوده و در بسیاری موارد رشته‌هایی که اکنون 
وجود ندارند به عنوان رشــته تحصیلی در دانشگاه 
وجود داشته است. با این وجود ۱۷۴ شهید بزرگوار 
در رشته »آموزش ابتدایی« و ۷۰ شهید در رشته‌های 
»دبیری« تحصیل می‌کرده‌اند که نشــان از اهمیت 

شغل معلمی در آن دوره داشته است.
۹۳۴ نفر در رشته‌های فنی و مهندسی، ۶۰۹ نفر 
در رشــته‌های علوم انسانی، ۲۷۳ نفر در رشته‌های 
علوم پزشکی، ۲۷۲ نفر در رشته‌های علوم پایه، ۷۰۳ 
نفر در رشته‌های هنر، نظامی، معلمی، تربیت بدنی 
دانشجو بوده‌اند رشته‌های ۸۳ نفر نیز نامشخص است.

در پایان گفتنی اســت، شــهدای دفاع مقدس 
همچــون برگ‌های زرینــی بر تارک دانشــگاه‌ها 
می‌درخشــند و با وجود گذشت چهل سال از دفاع 
مقدس همچنان نوری درخشان فضای علم و دانش 
کشور را منور کرده‌اند. این نوشتار بخش کوچکی از 

دریای بیکران دفاع مقدس بود.


